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روایتی از بومی سازی بذر سیب زمینی به روش کشت بافت توسط شرکت دانش بنیان اردبیلی 

سال 8۷ که 
برای خرید 

بذر به آلمان 
رفته بودم  به 

این موضوع 
اعتراض کردم. 

گفتم که » 
چرا به ما یک 
سیب زمینی 

نمی دهید که 
چند سال از آن 
بذر برداریم؟« 

گفت که »ما 
دیوانه نیستیم 
که به شما یک 
سیب زمینی ای 

بدهیم که 
بروید و ۴ سال 

سراغ ما را 
نگیرید.« 

زمان خدمتم در 
نیروی انتظامی، 

رسته ام 
اطلاعات بود. 
متوجه شدم 
که در ظاهر 
ایشان برای 
کمک به ما 

آمده ا ولی در 
واقع ماموریت 

دیگری 
دارد. موقع 

بازگشتش 
به هلند سه 
دفترچه 100 

برگ دیتا همراه 
خودش برد 

زمــیــن داشــتــم. شــرکــت دشــت زریــن 
اردبیل را ثبت کردیم و با جذب سرمایه 
و سهیم کردن افراد مختلف شروع به 

کاشت سیب زمینی و گندم کردیم.
لــمــان و هلند   بــذر سیب زمینی را از آ
وارد می کردیم. بعد از چند سال تجربه 
متوجه شدم که بذرهای درجه پایین 
به ما می دهند. بذر سیب زمینی درجه 
بــنــدی دارد اوّلـــی مینی تیوبِر اســت. 
بعدش می شود سوپر اِلیت، اِلیت، 
گــواهــی شــده. A،B بــا ایــن ردیــف تــا به 

C برسد.

مواجه با شرکت آلمانی
ــذر بــه  ــ ــد بـ ــریـ ــه بــــــرای خـ ــ ــال ۸۷ ک ــ سـ
ــه ایـــن مــوضــوع  ــان رفــتــه بــــودم  ب ــم آل
ــردم. گفتم کــه » چــرا بــه ما  اعــتــراض کـ
یک سیب زمینی نمی دهید که چند 
ــم؟« گفت که  ــرداریـ ســـال از آن بـــذر بـ
»مــا دیــوانــه نیستیم کــه بــه شما یک 
سیب زمینی ای بدهیم که بروید و ۴ 
ــراغ مــا را نگیرید.« ایــن حرف  ســال س
آلمانی ها خیلی به من برخورد، طوری 
که تا مدت ها سر این موضوع ناراحت 
ــودم. تصمیم گرفتم تــا خـــودم وارد  بـ
مرحله تولید بذر سیب زمینی بشوم. 
با پرس و جوهای زیاد به دکتر پژوهنده 
که در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل 
مشغول بودند رسیدم. ایشان هم از 
موضوع استقبال کردند. مدتی بود که 
کار را شروع کرده بودم. هیئت مدیره ی 
شرکت دشت زرّین هم اعام آمادگی 

کردند که پای کار باشند. می دانستم که کار بسیارسخت و سرمایه بری 
است. مجمعی تشکیل دادم و گفتم که »من کار هایی را آن جا انجام 
خواهم داد که مستلزم صرف هزینه و سرمایه است. حالا ممکن است 
جواب دهد یا نه« مطمئن بودم که اهل ریسک در این کار نیستند و 
ممکن است سرعت کار را کم کند. خودم را به خوبی می شناختم و باید 
به هدفم می رسیدم. پیشنهاد دادم تا از هم جدا شویم. سال ۸۸ از 

شرکت جدا شدم و شرکت بهپرور سبان را تاسیس کردم.

مشاوران هلندی
داماد آقای عسگراولادی از دوستانم بود. وقتی فهمید که قصد چنین 
کاری را دارم طرحی را به من پیشنهاد داد. دولت هلند برای افرادی که 
مصمم به شروع فعالیتی داشتند، کارشناس و خدمات مشاوره ای 
رایگان می داد. کارشناسانشان هم افراد باسواد و با تجربه ای بودند. 
رفتم سفارت هلند و درخواستم یعنی تولید بذر سیب زمینی را به آنها 
دادم. بعد از ۱۰ روز سه نفر را به عنوان کارشناس به من معرفی کردند تا 
ن را انتخاب 

ُ
یکی را انتخاب کنم. رزومه هر سه تا را بررسی کردم و آقای وَنل

ج  ن را دولــت هلند مــی داد و.تنها مخار
ُ
کــردم. تمامی حقوق آقــای وَنل

اسکان و خورد و خوراکشان با من بود.

بهترین جای دنیا برای تولید بذر سیب زمینی  
ن به ایران آمد. یک  ماه تمام امان من را برید. صبح زود می زدیم 

ُ
آقای وَنل

به دشت تا آخر شب. تمامی مناطق را بازدید کرد و یادداشت برداشت. 
در میان این بازدیدها راهنمایی هایی را هم به من می داد. زمان خدمتم 
در نیروی انتظامی، رسته ام اطاعات بــود. متوجه شــدم که در ظاهر 
ایشان برای کمک به ما آمده ا ولی در واقع ماموریت دیگری دارد. موقع 
بازگشتش به هلند سه دفترچه ۱۰۰ برگ دیتا همراه خودش برد. همین 
که کار ها را تمام شد، جلسه ای ترتیب دادم و کارمندان جهاد کشاورزی را 
دعوت کردم. در آن جلسه دکتر حسین زاده آقای ونُن را به محض دیدن 
شناخت. گفت »ایشان، در آمریکا رئیس یک سمیناری بود. ما را هم 
دعوت کرده بودند. مدیریت سمینار بر عهده ی او بود. تعجّب می کنم 
ن در آن جلسه عنوان 

ُ
که این چطور شده ایران آمده است.« آقای ونل

کرد که »بهترین جا در دنیا برای تولید بذر سیب زمینی اردبیل است.« 
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